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سیده نعیمه زینبی| سفره عقد، قرآن و آب و آیینه، تور سفید و نقل و 

گل، کنار عطر گلاب و سپند با دنیادنیا خنده و شادی؛ این کلمات،

روایت یک جشن عروسی ایرانی است که ریشه در آموزه های اسلامی 

دارد. عقدکنان و  خواندن خطبه عقد و ثبت آن در دفاتر، بخشی از 

سنت ازدواج است که از گذشته وجود داشته است، اما سبک وسیاق 

آن تاحدودی با امروز متفاوت بوده است. این نکته را عقدنامه های 

قدیمی موجود در آستان قدس و سیاهه درج شده بر روی آن ها 

گواهی می دهد؛ سیاهه ای که موضوع ها و مطالب آن، باتوجه به 

طبقه و جایگاه اجتماعی عروس ها و دامادها،  با یکدیگر فرق داشته 

است. ازدواج فرخنده حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) بهانه ای 

شد که به سراغ عقدنامه های به جامانده از ایران قدیم در مرکز اسناد 

آستان قدس رضوی برویم و برایتان از مهریه های گذشته بگوییم 

و شرایطی که مردمان صد تا پانصد سال قبل در عقدنامه ها درج 

می کردند. یکی از این شرایط، حق طلاق بوده است؛ حقی که برخلاف 

نظر خیلی ها، اصلا جدید نیست و تنها شامل نسل امروز نمی شود.

مردم معمولی، عروسی معمولی تر

شاید برایتان سؤال باشد که عقدنامه ها در گذشته 

چگونه بود و در آن چه می نوشتند؟ باید گفت  شکل 

قباله ها و قباله نویسی در قدیم با امروز آن توفیر داشته 

است؛ عقدنامه های قدیمی، برخی به شکل طوماری و 

بعضی ها تک برگ، نقش می خورد و رنگی بود. ردیفی 

از ترنج ها، سبزینه برگ ها و اُخرایی گلبرگ های 

طرح های اسلیمی که یادگاری از رنگین کمان باغ های 

ایرانی بود، در حاشیه کاغذ این قباله ها، چشم را 

به تماشای زیبایی می کشاند، با این حال اسناد 

نشان می دهد که مردم هرچه عادی تر بوده اند، نوع 

عقد نامه شان هم معمولی تر بوده است. علاوه بر این،

نقوش تزیینی این نوع عقدنامه ها از توجه خانواده های 

متمول به مسائل هنری حکایت دارد؛ موضوعی که در 

اسناد ازدواج مردم معمولی، کمتر به چشم می خورد.

همچنین شکل، ابعاد، تعداد سطرها، نوع کاغذ و 

خط عقدنامه ها، براساس همان طبقه اجتماعی با هم 

فرق داشت؛ برای نمونه، مردم طبقات میانی و پایین 

جامعه، آنچه داشتند و نداشتند و لازم به نوشتن و 

ثبت کردن بود، در چند خط خلاصه و  قید می کردند.

ــای اعیانی و  ــواده ه ــان ــروه، خ ــن گـ  برعکس ای

صاحب منصب، معمولا به مسائل اقتصادی و حقوقی 

مانند حق طلاق و مسکن(که به نوعی منافع زن را 

تضمین می کرد) توجه می کردند. جالب است بدانید 

علما و روحانیان، دست اندرکاران آستان قدس رضوی،

دربانان و دیوانیان، اطبا و تجار و زرگران از طبقات 

خاص اجتماعی بودند که نام ونشان حرفه شان در 

عقدنامه هایشان ثبت می شد.

نکته دیگر اینکه در سیاهه قباله طبقه عوام، نشانی 

از عبارت های پرطمطراق ادبی و عناوین طولانی 

که برای زوجین طبقه اشراف و پدرانشان نوشته 

می شد، نیز دیده نمی شود. خبری از مهریه های 

مفصل مثل حبه چند پارچه آبادی و پشت قباله 

کردن باغ فلان دیار هم نیست. این موضوع سبب 

می شد عقد نامه  طبقات متوسط به پایین، جمع وجور 

از کار دربیاید و خیلی وقت ها در یک برگ کاغذ جا

 بشود.

سیاق عقدنامه های قدیم

در قباله های قدیمی، نوشتن به زبان ادبی کهن و 

استفاده از اصطلاحات و عبارات ثقیل، فهم بیشتر 

این اسناد را سخت می کند. انگار نمی توانستند 

به راحتی بگویند خانم فلان و آقای فلان، قرار است 

با این شرایط باهم وصلت کنند و لازم بود پیش و پس 

از اسم عروس و داماد، توصیفات آهنگین و قافیه دار 

برای خودشان و پدرانشان جابدهند تا معلوم شود که 

اشخاص صاحب عنوان با یکدیگر پیوند خورده اند.

علاوه بر این، عقدنامه های قدیمی به چند بخش 

تقسیم می شد که نخستین آن ها، تسمیه(شروع سند 

با یکی از نام های خداوند که با ازدواج متناسب باشد) 

بود. تحمیدیه(حمد و ستایش خداوند) مرحله دوم 

بود و سپس مقدمه ای در اهمیت ازدواج با استناد به 

آیات و احادیث، زمان مناسب ازدواج، معرفی زوجین،

مهریه، دعا در حق زوجین و تاریخ عقد، پشت سر 

هم ردیف می شد. برپایه این اسناد، اعیاد موجود 

در ماه های ذی الحجه، رجب، ذی القعده،

ربیع الثانی، جــمادی الاول، ربیع  الاول و 

شوال به ترتیب برای بستن عهد ازدواج 

بیشتر انتخاب می شدند. ماه های محرم و 

صفر و ایام شهادت ائمه(ع) نیز برای این 

امر، محبوب نبود.

در درج بخش مالی عقدنامه ها، ازآنجاکه 

این موضوع تعارف بردار نبود، طرفین 

سادگی کاغذ را بیشتر می پسندیدند تا 

همه چیز در آن خوانا و مشخص باشد. به 

این شکل که خطاط(احتمالا از بزرگان 

جمع) از یک گوشه شروع به نوشتن 

می کرد و تا انتهای کاغذ یا طومار پیش 

می رفت. شهود ازدواج هم گوشه ای را در عقدنامه،

پیدا و امضایشان را به عنوان گواهان پیوند، ثبت یا 

پای آن مهر می کردند.

مهریه ای که از قدیم، مهم بوده است

مهریه، بخش مهم عقدنامه های قدیمی است که آن 

وقت ها، از زاویه چه کسی داده و چه کسی گرفته، به 

آن نگاه نمی کردند. معیشت و وضعیت اقتصادی 

خانواده ها در تعیین مهریه، اهمیت زیادی داشت و 

تفاوت دارایی  خانواده ها بر مهریه عروس اثرگذار بود.

از طلا و زمین بگیرید تا ظروف مسی و رختخواب، در 

این مهریه ها دیده می شود. نکته  مهم مهریه ها هم 

واقعی بودن آن هاست و داماد چیزهایی را مهر عروس 

می کرد که امکان پرداخت آن را داشت. موضوع دیگر،

حضور قرآن و آیینه وشمعدان در مهریه هاست که از 

گذشته برای ما به یادگار مانده است.

ــرآن، وجــه نقد، طلا و جواهر، نقره، همچنین ق

مس، چدن، عمارت(خانه، منزل، اتاق و هرگونه 

سازه ای)، اراضی، آب، آسیای بادی، قنات و چاه،

فرش، ابریشم، رختخواب، لباس، کنیز و غلام، دام و 

شتر، درخت(درخت مثمر به ویژه گردو)، نمک، گندم،

صندوق، آیینه وشمعدان و حتی اسلحه از اسبابی بود 

که در مهریه های قدیمی فراوان به چشم می خورد و 

خانواده داماد حبه عروس می کردند تا به خانه بخت 

برود. در این میان، هرقدر خانواده متمول تر بود،

میزان مهریه نیز پروپیمان تر بود. اعداد در مهریه هم 

به سیاق نوشته می شد تا جای هیچ اشتباه و شک و 

شبهه ای باقی نماند.

منبع:

پژوهشی در 

عقدنامه های 

ازدواج دوره 

قاجار از مریم 

جواهری،

مصاحبه های 

دکتر الهه 

محبوب،

رئیس اداره 

اسناد آستان 

قدس رضوی،

در رسانه ها و 

اسناد موجود 

در مرکز اسناد 

آستان قدس 

رضوی.

گفتارھایی در باب تاریخ و فرھنگ شھر بھشت (قسمت ھفتادونھم)
حکایت میرزامحمدصادق و هفته نامه «خورشید»

مرضیه ترابی

۱۴مـرداد سـال ۱۲۸۵خورشـیدی، بالاخـره مظفرالدین شـاه 

کوتـاه آمـد و در برابـر خواسـت ملـت تسـلیم شـد و فرمـان تأسـیس 

دارالشـورای ملـی را صـادر کـرد. بـه ایـن ترتیـب، ایـران از حـدود 

۱۱۷سـال قبـل، صاحـب مجلـس و قوه مقننـه شـد، امـا اگـر فکـر 

کرده اید در روند نهادینه شدن نظام مشروطیت، این اتفاق پایان 

راه بوده  است، سخت در اشتباه هستید. مشروطه خواهان در وهله 

اول، گرفتار طرفداران اسـتبداد و در وهله دوم، گرفتار تندروهایی 

شـدند کـه بـه اسـم مشروطیـت، تیشـه بـه ریشـه آرمان هـای مـردم 

می زدنـد، بـا ایـن حـال برخـی دلسـوزان و علاقه منـدان بـه ایـن 

جریـان، آسـتین بـالا زدنـد و به تدریـج، نهادهـای مدنـی مبتنی بـر 

حکومـت مـردم، در جامعـه پاگرفـت. در همیـن زمان بود که فعالیت 

مطبوعـات، به عنـوان یکـی از ارکان دموکراسـی، نیـز شـتاب و 

گسـترش بیشـتری پیـدا کـرد و به تدریـج، افزون بـر پایتخـت، در 

دیگـر شـهرها نیـز جرایـد طرفـدار مشروطه خواهی، با رویکرد تنویر 

افـکار عمومـی، وارد میـدان شـدند. یکـی از جرایـد مهمـی کـه در 

مشـهد عصر مشروطه منتشر شـد و نقشـی مهم در اطلاع رسـانی 

آن دوره بـازی کـرد، هفته نامـه «خورشـید»، بـا مدیرمسـئولی 

میرزامحمدصـادق تبریـزی، مشـهور بـه «معتمدالسـلطان» بـود.

نخسـتین شـماره از ایـن هفته نامـه ۱۴اسـفند۱۲۸۵ بـه دسـت 

مردم مشـهد رسـید؛ در ایامی که مظفرالدین شـاه قاجار به تازگی 

مـرده  بـود و محمدعلی شـاه، حکومـت را دراختیـار داشـت و البتـه 

هنـوز اختـلاف میـان او و مجلسـی ها به حـدی نرسـیده  بـود کـه 

لیاخـوف روس را بـرای بـه تـوپ بسـتن مجلـس، راهـی بهارسـتان 

کنـد. در ایـن ایـام، هفته نامـه خورشـید، ارگان انجمـن معدلـت 

رضـوی -از انجمن هـای مشروطه خـواه مشـهور مشـهد- بـود و 

به صـورت هفتگـی، صورت جلسـات ایـن انجمـن را منتشر می کرد؛

بـه همیـن دلیـل، بایـد بایگانـی ایـن هفته نامـه را یکـی از بهتریـن 

منابـع بررسـی فعالیـت انجمـن معدلـت رضـوی در دوره فعالیتـش

 بدانیم.

کمی درباره معتمدالسلطان

قبـل از آنکـه بخواهـم دربـاره فعالیت هـای هفته نامـه خورشـید 

و سرانجـام آن برایتـان صحبـت کنـم، ابتـدا بایـد کمـی دربـاره 

میرزامحمدصادق و زندگی او بدانید. چنان که از نام وی برمی آید،

اصالتـا از اهالـی تبریـز و از آذربایجانی هایـی بـود کـه در مشـهد 

زندگـی می کردنـد. میرزامحمدصـادق، مدت هـا کارمنـد و مدیـر 

اداره پسـت بود، اما باید او را از پیشـگامان فعالیت مطبوعاتی در 

شـهر مشـهد هـم به شـمار آوریـم. وی بـا ادیب الممالـک فراهانـی،

مؤسـس روزنامـه «ادب» -نخسـتین روزنامـه تاریـخ مشـهد- مـراوده 

داشـت و در انتشـار روزنامه، با ادیب الممالک شراکت و همکاری 

می کـرد.

ادیب الممالـک در شـماره نخسـت روزنامـه ادب، بـه ایـن همکاری 

«چـون آقامیرزاصادق خـان تبریـزی، اشـاره می کنـد و می نویسـد:

ناظـم سـابق پسـت خانه مبارکـه خراسـان، در ایـن امـر مقـدس 

شریـک و سـهیم بالسـویه اسـت، از ایـن تاریـخ ایشـان را معـاون 

اداره دانسـته و امیدواریم که ان شـاءا... با دسـتیاری چنین معاون 

محـترم غیرتمنـدی، ازعهـده خدمـات شایسـته وطـن برآییـم». بـا 

ایـن حـال فعالیـت مطبوعاتـی میرزامحمدصادق، پیش از انتشـار 

هفته نامـه خورشـید، بـه کار در جریـده ادب محـدود نمی شـد و او،

در جریده «تربیت»(با مدیریت میرزامحمدحسین فروغی) نیز، به 

نـگارش مقالـه می پرداخـت. وی در مقالاتـش، روزنامه هـا را زبـان 

ملـت می دانسـت و در آن هـا از «آرزوی اتفـاق و اتحـاد مسـلمین،

رشـد اقتصـادی کشـور و ارتقـای سـطح فرهنـگ عمومـی» سـخن 

می گفـت. میرزامحمدصادق خـان، افزون بـر انتشـار روزنامـه در 

فعالیت هـای فرهنگـی، حضـوری پررنـگ داشـت و در تأسـیس 

نهادهـای فرهنگـی هـم پیشـگام بـود. میـرزا در مشـهد، مدرسـه و 

کتابخانه ای تأسـیس کرد و درکنار افرادی مانند میرزاعبدالرحیم 

صراف -بانـی مدرسـه رحیمیـه- و سیدحسـین اردبیلـی، به عنـوان 

نه هـای عمومـی  بخا نـه و کتا ئت خا نخسـتین مؤسسـان قرا

کـه در آن هـا جرایـد داخلـی و خارجـی نیـز دراختیـار مراجعـان 

قـرار می گرفـت، مـورد احـترام فرهنگ دوسـتان مشـهدی بـود.

میرزامحمدصـادق، عضـو حـزب دموکـرات بـود و در روزنامـه اش 

نیـز، هم سـو بـا اقدامـات ایـن حـزب در خراسـان، بـه درج مطلـب

 می پرداخت.

«غروب و طلوع دوباره «خورشید

گفتیم که نخستین شماره هفته نامه خورشید در ۱۴اسفند۱۲۸۵

نتشـار  ز فعالیت هـای همیشـگی آن، ا منتـشر شـد و یکـی ا

صورت جلسـات انجمـن معدلـت رضـوی بـود. ایـن روزنامـه 

بـرای انتشـار مطالـب ترقی خواهانـه، بسـیار تـلاش می کـرد.

در بسـیاری از شـماره های آن، می شـود نوشـته هایی مرتبـط بـا 

مباحـث بهداشـت و آمـوزش عمومـی را دیـد کـه ایـن خـود، ریشـه 

در نـوع نـگاه میرزامحمدصـادق دارد، بـا ایـن حـال بعـد از غلبـه 

اسـتبداد صغیـر در تیرمـاه سـال۱۲۸۷ و بـه تـوپ بسـته شـدن 

مجلـس شـورای ملـی در تهـران، میرزامحمدصـادق کـه به دفاع از 

مشروطه خواهی مشـهور بود، هدف حمله طرفداران اسـتبداد در 

مشـهد قـرار گرفـت. آن هـا بـه دفـتر هفته نامه، واقـع در بالاخیابان،

سرای ملک التجار(تقریبـا روبـه روی مدرسـه علمیـه نواب) ریختند 

و ضمـن تخریـب شـدید وسـایل دفـتر، میرزامحمدصـادق را 

به شـدت مـضروب کردنـد. اگـر پادرمیانـی برخـی دوسـتان وی 

نبـود، ای بسـا در همیـن هجـوم بـه زندگی اش پایان داده می شـد.

میرزامحمدصـادق به دنبـال ایـن حملـه، ماننـد دیگـر هـواداران 

مشروطیت در مشـهد، ناچار خانه نشـین شـد. از اینکه آیا او مانند 

سیدحسـین اردبیلـی، ملک الشـعرای بهـار، میرمرتضـی روئین تـن 

و... در خفـا دسـت بـه فعالیـت علیـه اسـتبداد مـی زد و بـه نـگارش 

مقالـه می پرداخـت، اطـلاع چندانـی نداریـم، امـا باتوجه بـه روابط 

گسـترده وی بـا ایـن افـراد، فعالیت  هـای میرزامحمدصادق در این 

عرصه نیز، دور از انتظار نیسـت. ظاهرا آسـیبی که به او در جریان 

هجـوم بـه دفـتر روزنامـه خورشـید وارد شـد، عمیـق بـود؛ آن قـدر که 

میرزامحمدصـادق نتوانسـت تـا دی مـاه ۱۲۸۸خورشـیدی، یعنی 

حدود شـش ماه پس از سـقوط محمدعلی شـاه و اسـتبداد صغیر،

کار هفته نامـه خورشـید را ازسر گیـرد؛ البتـه بایـد بـه ایـن آسـیب،

محدودیـت ناشـی از حضـور نیروهـای روسـیه تـزاری در مشـهد  

را کـه هـوادار محمدعلی شـاه بودنـد،  نیـز افـزود. خـبر انتشـار 

دوبـاره هفته نامـه خورشـید را، روزنامه هـای طرفـدار مشروطـه در 

پایتخـت و دیگـر نقـاط ایـران با شـور و شـعف فـراوان منتشر کردند.

مؤیدالممالـک، مدیـر روزنامـه «پلیـس ایـران»، در شـماره۳۸ خـود،

«وعـده  دربـاره انتشـار دوبـاره هفته نامـه خورشـید چنیـن نوشـت:

وصـل می دهـد گـردش آسـمان مـرا/ جریـده فریده خورشـید که در 

دوره مشروطیـت صغیـر، نوربخـش خطـه خراسـان و سیسـتان بود،

قریـب بـه  انفصـال پارلمـان و غلبـه اسـتبدادیان به واسـطه هـوای 

نفـس جمعـی آدم نمـا، توقیـف و معطـل مانـده  بـود کـه چـرا حـق 

گفتـی؟ تـا ایـن تاریـخ کـه بحمدللـه بـاب معـارف گشـوده شـده،

خورشـید ما از مشرق خراسـان در کمال زیبندگی و درخشـندگی 

طلـوع نمـود و بـه زیارتـش موفـق شـدیم».
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نگاهی به عقدنامه های ۵۰۰ساله مشهد به مناسبت روز ازدواج

عقد زندگی بر  اوراق تار�خ

خطبه عقد ۴۵۰ساله

یکی از ازدواج های قدیمی ثبت شده که سند 

آن هــم موجود اســت، حــدود ۴۵۰سال(عصر 

صفوی) قدمت دارد. این سند ازدواج که اصل 

آن در مرکز اسناد آستان قدس رضوی نگهداری 

پسر  ) ی صفوی له حمزه میرزا ، قبا می شود

شاه محمد خدابنده و برادر بزرگ شاه عباس 

صفوی) است با تاریخ روز چهارم ماه دوم سال 

۹۹۰هجری قمری. برابر این عقدنامه، حمزه میرزا 

که در یازده سالگی به ولیعهدی رسیده بود،

در چهارده سالگی با اوغلان  پاشاخانم(نواده 

بهرام میرزا، دیگر شاهزاده صفوی، از نسل 

شاه اسماعیل اول) ازدواج می کند. از نکات 

ــن اســت که  ی ــن عقد نامه، ا ی جالب توجه ا

نده  یی خوا ج را شیخ بها زدوا یــن ا خطبه ا

است.

عقدنامه ای قاجاری با ۱۹۱سال عمر

بسیم بیک گرجی  ، پسر  علی مه محمد نا عقد

ز  قر طبیب، یکی ا نو، دختر محمدبا و شهربا

سندهای قدیمی  ازدواجـــی اســت که از عهد 

قاجار به جای مانده است. این عقدنامه در آذر 

۱۲۱۱خورشیدی(رجب ۱۲۴۸قمری) تنظیم 

شده است و مهریه عروس، پول نقد، طلا، ظروف 

مسی، فرش قالی، نمد، یک دست رختخواب 

قلمکار و بیست رأس گوسفند، کنیز، ساختمان،

زمین و آب و باغ است. شهربانوخانم با این شرایط 

به عقد دائمی داماد درمی آید و جالب است که 

حتی در حاشیه عقدنامه برای خود، وکیل معلوم 

می کند تا پس از مرگ، بخشی از مهریه اش را از 

همسرش بگیرند و برایش پانزده سال نماز و روزه 

قضا ادا کنند و پیکرش را نیز به عتبات عالیات 

ببرند تا آنجا دفن شود.

معروف ترین سند ازدواج

یکـی دیگـر از عقدنامه هـای قابـل اعتنـا کـه 

شـاید مشـهورترین عقدنامـه  دردسـترس 

ج  وا زد ا بـه   ط  بـو مر سـند   ، شـد با مـا 

گوهرشادسلطان بیگم(دختر سلطان شـاهرخ 

افشـار، سـومین شـاه سلسـله افشـاریه) بـا 

امیرمحمدخـان اسـت.

 ایـن قبالـه ازدواج گران قـدر، اهمیـت هـنری 

فراوان دارد و انواع هنرهای خطاطی، نقاشـی 

و تذهیـب را در خـود گنجانـده اسـت.

نـثر آن هـم سرشـار از آرایه هـای ادبـی اسـت.

تاریخ عقدی که در این سند نوشته شده است،

۱۱۹۵هجری قمری)  ۱۱۵۹خورشـیدی(

اسـت و مهریـه عـروس هـم ۵هـزار تومـان نقـد 

فضـی تبریـزی و جواهـرآلات بـه میـزان هـزار 

تومـان قید شـده اسـت.

قباله ملاباشی آستان قدس

طبـق اسـناد ازدواج، آقامحمدشریف خـان 

بـا   ، س قـد ن  سـتا آ شـی  با ملا  ، لـی متو

سـلطان خانم دختر بیگلربیگی، پیوند داشـته 

اسـت. پانصـد درهـم، مهریـه سـلطان خانم 

بـوده کـه ۲۴۰سـال پیـش بـه عقـد دائـم آقـای 

متولـی درآمـده اسـت.

 این زن و شوهر در دوره افشاریه می زیستند.

مـه برداشـت  یـن عقد نا ز ا نکتـه ای کـه ا

می شـود، اهمیـت سـنت حسـنه ازدواج و 

روایـات مربـوط بـه آن اسـت کـه در ابتـدای 

عقدنامـه آمـده اسـت. یکـی از موضوعاتـی که 

در سـندهای دفترچـه ای یـا ورقـه ای طولانـی 

تکـرار شـده، همیـن اسـت کـه در ابتـدای 

سـند، آیـات و روایاتـی مرتبـط بـا ازدواج

 می آوردند.

در دوره قاجار، دفتر شرعیات(دفاتری است که علمای برجسته پیش خودشان 

داشتند تا اتفاقاتی مانند خریدوفروش و اجازه و صلح و هبه و وکالت و ازدواج و 

طلاق و... را در آن ثبت کنند) اسناد ازدواج را ثبت می کرد و در دوره پهلوی، این 

توافق نامه ها در دفتر ثبت احوال و دفتر عدلیه، مهر ثبت می خورد.

 ازدواج ها چگونه ثبت می شده است؟

۳۶عقدنامه

عقدنامه های دوره پهلوی اول

۵عقدنامه

عقدنامه های دوره افشاریه

۱۷۷عقدنامه

مجموع عقدنامه های مرکز اسناد آستان قدس رضوی:

۱۳۶عقدنامه

عقدنامه های دوره قاجار

سند ازدواج محمد باقرخان افشار با ترلان خانم-۱۲۴۰ خورشیدی
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